
‌‌‌شنبه  12 مهر 1404
سال چهارم   شماره 896
www.hammihanonline.ir

15
رویداد

نشان دایناماینا
 اولین جایزه جهانی ایران
در حوزه کودک و نوجوان

گــروه فرهنــگ: در دنیایی که با بحران‏هــا، جنگ‏ها و 
ناامنی‏های مختلف دست‌وپنجه نرم می‏کند، نقش تخیل 
و خلاقیت کودکان بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده 
است. مسابقه بین‏المللی دایناماینا نیز با هدف تقویت و 
حمایت از خلاقیت و قصه‏گویی برای کودکان و نوجوانان 
برگــزار خواهد شــد. رویداد »نشــان دایناماینا« فرصتی 
اســت تا هنرمندان، قصه‏گوها، تصویرگران، بازی‏سازان 
و ســازندگان محتوای کودک و نوجوان از سراســر جهان 
با یکدیگــر به رقابت بپردازند و آثــاری را به جهان معرفی 
کنند که سرشــار از امید، شگفتی و غنای عاطفی باشد.
برگزارکنندگان نشان دایناماینا سعی دارند تا اهمیت قدرت 
تخیل و خلاقیت کودکان را به همگان نشان بدهند و مسیر 
جدیدی برای رویاپردازی، بازی و درک زندگی به آنان ارائه 
کنند. این مســابقه می‏خواهد نشــان دهد که خلاقیت 
چگونه می‏تواند از مرزهای فرهنگی، جغرافیایی و نسلی 
عبور کند و دنیایی بهتر برای همه ما بسازد. ازطرف‌دیگر، 
دایناماینا بــاور دارد که کودکان و نوجوانان آینده جهان را 
خواهند ســاخت و باید روی آن‏ها ســرمایه‏گذاری جدی 
شــود. بــازی، قصــه و ســرگرمی از مهم‏تریــن ابزارهای 
شکل‏دهی دنیای کودکان هســتند، بنابراین لازم است 
به زبان و جهان آن‏ها احترام گذاشــته شود. تولید محتوا 
بــرای کودک و نوجوان باید با شــناخت عمیق از نیازها و 
علاقه‏مندی‏های آنان همراه باشد تا بتواند تاثیری واقعی و 
ماندگار داشته باشد. به‌همین‌منظور، این جایزه می‏خواهد 
فرصتی برای کشف استعدادهای تازه و صداهای نوآورانه 
باشد. کسانی که ممکن است به‌دلیل شرایط روزمره کمتر 
دیده شــده باشند اما دارای توانایی‏های خلاقانه ویژه‏ای 
هســتند. این جایزه در تلاش اســت به یک نشان ملی و 
بین‏المللی تبدیل شود که هر سال صداهای تازه‏ای را از 
سراسر جهان می‏شــنود و آن‏ها را به مخاطبان بیشتری 
معرفی می‏کند.  یکی از ویژگی‏های متمایز این مسابقه، 
همکاری با یونیســف اســت که جایزه ویژه‏ای را در قالب 
دایناماینا به آثاری اختصاص داده است که بهترین بازتاب 
ارزش‏های کنوانســیون حقوق کودک را ارائه دهند. این 
مشارکت تاکید می‏کند که مسابقه دایناماینا تنها به‌دنبال 
ســرگرمی نیســت، بلکه قصد دارد به‌واســطه خلاقیت 
هنرمندان و پدیدآورندگان، حقوق کودکان را نیز ملموس 
کند. به‌همین‌دلیل، همه افراد خلاق با هر ملیت و زبانی 
امکان شــرکت در این مســابقه را دارند. حتی در صورت 
پذیرفته‌شدن آثار به زبان‏های غیرفارسی، ترجمه رسمی 
فارســی آن نیز منتشــر خواهد شــد. برندگان غیرایرانی 
می‏توانند در مراسم اهدای جوایز حضور داشته باشند و در 
صورت عدم‌امکان‌حضور، نمایندگان فرهنگی کشورشان 
دعوت می‏شــوند. همچنین هزینه ســفر و اقامت نفرات 
اول غیرایرانی توسط نشان دایناماینا تامین خواهد شد. 
فرآینــد داوری به‌صورت برابر و هم‌زمان بــرای آثار ایرانی 
و غیرایرانی انجام می‏شــود تا عدالــت و کیفیت انتخاب 
حفظ شود. از دیگر ویژگی‏های مسابقه دایناماینا می‏توان 
به پذیرش آثار در قالب‏های متنوع اشــاره کرد. برخلاف 
بسیاری از مســابقات که تنها به کتاب یا نمایش محدود 
می‏شوند، دایناماینا در هفت بخش مختلف آثار متقاضیان 
را می‏پذیرد. کتاب داستان کودک )تصویرسازی نشده(، 
کتاب تصویــری کودک، رمان نوجوان، قصه پادکســت، 
ترانه یا لالایی بــرای کودکان، طراحی بازی و ســرگرمی 
برای کودکان و نوجوانان، نمایش یا تئاتر کودک و نوجوان 
و ســازه‏های هوش مصنوعی مخصوص کودکان ازجمله 
حوزه‏های شرکت در این مسابقه است. این تنوع قالب‏ها، 
نه‌تنها به خلاقان این حوزه اجازه می‏دهد تا در زمینه‏های 
مختلف فعالیت کنند؛ بلکه باعث می‏شود که دایناماینا 
برای نخســتین‌بار در جهان، مســابقه‏ای منحصربه‌فرد 
و جامع باشــد که تمام اشکال هنر و ســرگرمی کودک و 
نوجوان را دربرمی‏گیرد. آثار ارسالی به مسابقه دایناماینا 
باید شرایط قابل‌قبولی برای بررسی در محورهای رویداد 
داشته باشند؛ قصه‏گو، سرگرم‏کننده یا ماجرامحور بودن، 
تناســب موضوع، زبــان و فرم آثار با کــودکان و نوجوانان 
امروز و مشخص‌بودن مالکیت معنوی ازجمله این شرایط 
هستند. همچنین بازآفرینی آثار کلاسیک ممکن است در 
صورتی پذیرفته شود که اثر جدید، جسورانه و منحصربه‌فرد 
باشد. البته آثار ترجمه، بازتولیدهای غیرخلاقانه، آثاری 
که کپی‏رایت رعایت نشده باشد، یا آثاری که هدف تبلیغ 
یا تخریب ایده‏ها و عقاید خاصی را دنبال کنند، پذیرفته 
نمی‏شوند. علاوه بر این، آثاری که قبلًا در مسابقات دیگر 
برگزیده شده باشــند یا پیش از این منتشر شده باشند، 
امکان شــرکت در این مسابقه را ندارند. فهرست برندگان 
این رویداد بین‏المللی در 15 بهمن‏ماه سال جاری اعلام 
می‏شود و متقاضیان برای ارسال آثار تا 30 آذرماه 1404 

فرصت دارند.

را اجــرا کرده‏اند، بلکه قطعاتی تازه از آهنگســازان عرب، مثل 
ســمفونی »رز صحــرا«، ســاخته ملــک جاندالی را نیــز برای 
نخســتین‏بار به جهان معرفی کرده‏اند. بودجه کافی، مدیریت 
هدفمند و نگاه به دیپلماسی فرهنگی، از این ارکستر در کمتر از 

دودهه، نامی شناخته‏شده ساخته است.
عربستان سعودی نیز اگرچه دیرتر از همسایگان خود قدم به 
میدان نهاد، اما در کوتاه‏ترین زمان، چنان سرعتی در پیمودن 
مسیر گرفت که امروز نام‏اش در کنار آنان و هم‏اندازه‏ی ایشان در 
 Saudi ـ همان جهان بر سر زبان‏هاست. ارکستر ملی این کشور ـ
National Orchestra که زیر نظر کمیسیون موسیقی فعالیت 
ـ تنها چندسالی است که تأسیس شده؛ اما به‏سرعت  می‏کند ـ
توانســت از مرحله‏ی آزمون و خطا عبور کند و خود را به‏عنوان 
یک نهاد حرفه‏ای و منظم به جهان بشناساند. نمونه‏ای شاخص 
از این حضور، همان کنســرتی بود که به‏عنوان »شگفتی‏های 
ارکســتر ســعودی« در کاخ ورســای پاریس بر صحنــه رفت و 
تصویــری نو و خلاف‏آمد عادت از عربســتان در ذهن جهانیان 
حک کرد؛ کشــوری که تا همین دودهه پیش، موسیقی در آن 
به انکار و حاشیه رانده می‏شد. اکنون اما این ارکستر، قطعات 
کلاسیک بین‏المللی را در کنار نغمه‏هایی برگرفته از موسیقی 
محلی عربستان می‏نشاند و از رهگذر این آمیزش، هویتی تازه 
برای خود ســاخته است؛ هویتی که هم ریشه در میراث قومی 

دارد، هم چشم به افق‏های جهانی دوخته است.
امارات‏متحــده‏ی عربــی نیز با تکیــه بر دوبــی و ابوظبی، 
در دهــه‏ی اخیر بــه مقصــدی بــرای بزرگ‏ترین ارکســترها و 
فســتیوال‏های جهانی بدل شده اســت. جشنواره‏هایی چون 
»ابوظبــی فســتیوال« مُدام، ارکســترهای غربــی را به صحنه 
می‏آورد و زمینه‏ای برای آموزش موســیقی کلاســیک به نسل 
جــوان اماراتــی نیز فراهــم کرده اســت. امروز در ســالن‏های 
باشــکوهی چون »دوبی اپرا«، اجراهایی در سطح جهانی برپا 
می‏‏شود که تا همین چندسال پیش برای منطقه رویایی دور از 

دسترس بود.
کویت، اگرچه زودتر از همسایگان خود )در دهه‏های میانی 
قرن بیستم( موسیقی ارکسترال را تجربه کرد، اما فرازوفرودهای 
سیاســی و جنگ‏های پیاپی آن را به عقــب راند. بااین‏همه در 
سال‏های اخیر بار دیگر تلاش کرده است نهادهای موسیقایی 
خود را بازســازی کند و آموزش موسیقی کلاسیک را به‏عنوان 
بخشــی از سیاســت فرهنگی رســمی‏اش بازگردانــد. به این 
مجموعه اگر بحرین را نیز بیافزاییم، تصویری روشن‏تر حاصل 
می‏شود؛ بحرین با جمعیت اندک، اما با میزبانی جشنواره‏های 
موســیقی و دعوت از گروه‏های بین‏المللی، کوشــیده اســت 
هویــت فرهنگی خــود را در پیوند با موســیقی جهانی تعریف 
کند. می‏توان ســخن را کوتاه کرد و گفت کشورهای حاشیه‏ی 
خلیج‏فارس ـ که تا همین چنددهه پیش موســیقی کلاسیک 
را جــزو اولویت‏هــای خــود نمی‏شــناخت ـ امــروز بــا اتکا به 
سرمایه‏گذاری هدفمند، احترام به شــأن حرفه‏ای نوازندگان و 
پیوند آگاهانه با میراث بومی، در حال ساختن جایگاهی تازه در 

نقشه‏ی موسیقی جهان است.
فرق است میانِ دولتی که موسیقی سمفونیک را بخشی از 
دیپلماسی فرهنگی خود می‏بینند و هزینه‏های آن را به‏رسمیت 
می‏شناســند و دولتی کــه به آن به‏عنوان یک بــارِ اضافی نگاه 
می‏کند و دستمزدِ نوازندگانش حتی هزینه‏ی تعمیر و نگهداری 
سازشــان را هم نمی‏دهد. چه کسی گفته، موسیقی با عشق 

سرپا می‏ماند؟ موسیقی، »پول« هم می‏خواهد. 

نادر مشایخی: فقط به دولت اکتفا نکنید �
»نادر مشایخی« آهنگســاز و رهبرِ ارکستری که سال‏ها 
قبــل از اروپا به ایران آمد تا ســکانِ این کشــتیِ توفان‏زده 
را برعهــده بگیــرد و ارکســتر در زما‏ن‏اش در چند کشــورِ 
خارجــی نیز بــه اجرای برنامــه پرداخت کــه ازجمله‏ی 
آن شــرکت در »جشــنواره‏ی موســیقی شــرق« بود و بر 

گفت‏وگوی فرهنگی در بســتر موســیقی تاکید 
داشت، برخلاف بسیاری از هم‏صنفانش، 

راه‏حلی برای این مسئله دارد. برای نادر 
مشــایخی، مسئله موســیقی در ایران 

چیزی فراتر از ضعف بودجه یا کمبود ســالن اســت. او بر این 
باور است که »فردیت« و »مســئولیت‏پذیری« موسیقیدان‏ها، 
همراه با درک درســت از فرهنگ و ارزش اجتماعی موسیقی، 
می‏تواند مســیر تازه‏ای برای آینده بگشــاید. راه‏حل او ســاده 
اما بنیادی اســت؛ آزادی‏عمل برای جوانــان، آموزش مهارت 
شــنیدن، ســازماندهی حرفــه‏ای و درک موســیقی به‏عنوان 
»نیاز اجتماعی. او دراین‏باره به »هم‏میهن« می‏گوید: »شــاید 
نیمه‏خصوصی‏شدنِ ارکســتر بتواند بخشی از این معضلات را 
برطــرف کند و زمینه‏ی بهره‏گیری از ظرفیت‏های گســترده‏تر 
را فراهم آورد. اما از آن‏جا که این شــکلِ موســیقی، مخاطبانِ 
چندانی ندارد، معمولًا اسپانسرهای خصوصی انگیزه‏ای برای 
آن ندارند. بســیاری از مردم حاضر هستند چند میلیارد تومان 
برای یک تابلو نقاشــی بدهند چون جســمیت دارد، اما برای 
موسیقی که بعد از اجرا پایان می‏یابد، حاضر به سرمایه‏گذاری 
نیستند و این درحالی‏است که در اروپا، ارکسترهای خصوصی 
با حمایت انجمن‏ها و اسپانســرها فعالیت می‏کنند و مردم هم 

صرفاً برای لذت از موسیقی به حمایت می‏پردازند.«
او پیشــنهاد می‏دهد موســیقی باید نوعی »جســمیت« و 
حتی »تجمــل روحی« پیدا کند تا مردم حاضر باشــند برایش 
هزینه کنند؛ همان‏طور که موسیقی موتزارت روزگاری بخشی 
از فرهنــگ دربار اتریش بود و امروز هنوز زندگی ما را تحت‏تأثیر 

قرار می‏دهد. 
اما در زمانِ حضورِ او در این ارکســتر نیز کمبود منابع مالی 
بسیاری از ایده‏های او از جمله تشکیل ارکستری بین‏المللی با 

حضور نوازندگان ایرانی و اروپایی را ناکام گذاشت. 

علی رهبری: نوازنده، کارگر نیست  �
دراین‏میان »علی رهبری«، رهبر شناخته‏شده‏ی ایرانی که 
تجربه‏ی همکاری با بیش از ۱۲۰ ارکســتر معتبــر جهان را در 
کارنامــه دارد، دو دوره به ایران آمد و چنان صدایی از ارکســتر 
درآورد که حیرتِ خاص‏وعام را برانگیخت، اما او هم نتوانســت 
مشــکلات را تاب آورد. او در استعفانامه‏اش از »عدم‏مدیریت«، 
»مشــاوران غیرحرفــه‏ای«، »بی‏نظمی‏هــای زیرمجموعــه« و 
»بدقولی‏های مکرر« انتقاد کرد؛ مســائلی‏که باعث شــد چند 
نوازنده و خواننده‏ی برجســته، ارکســتر را ترک کنند و آنان که 

ماندند نیز با همان مشکلات دست‏وپنجه نرم کنند. 
رهبری می‏گوید که مســئولان بنیاد، نوازندگان را همچون 
»کارگران روزمزد« می‏بینند و در آن‏زمان که او رهبری ارکســتر 
را برعهده داشــته، برای ماه‏ها حقوقِ نوازندگان پرداخت نشده 
و ازآن‏طرف، بســیاری از آنان قراردادِ رسمی نداشتند؛ او با این 
وجود، مشکل را تنها »پول« نمی‏داند و چنین توضیح می‏دهد: 
»مسئله فقط پرداخت حقوق نیست؛ مسئله‏ی مهم این است 
که مســئولانی که در سر کار هستند، ارکستر را نمی‏شناسند و 
از نوازندگی چیزی نمی‏دانند. نوازنده‏ی ارکستر را نمی‏شود با 
کارمند اداره مقایســه کرد. شــما نمی‏توانید به نوازنده بگویید 
هشــت ســاعت در روز بیا ســر تمرین و بعد زندگی‏ات را از راهِ 
تدریــس بگذران. نوازندگی به‏لحاظ جســمی و روحی بســیار 
ســنگین‏تر است. شــما وقتی چهار ســاعت مداوم در ارکستر 
می‏نوازیــد، انرژی‏ای که از بدن و ذهن شــما مــی‏رود، چنان 
بالاســت که بقیه‏ی روز را باید تنها به افزایشِ مهارتِ خود فکر 
کنید. این مســئله را هیچ‏کــدام از مســئولان درک نکرده‏اند و 

همین است که وضعیتِ ارکستر ما به این روز افتاده است.« 
او می‏گوید، هربار که به ایران آمده، امیدهای بسیار داشته 
است تا ارکستر را زنده و سرپا کند: »سال‏ها در دنیا ارکسترهای 
مختلف را رهبری کرده‏ام، من بیش از هر کسِ دیگری می‏دانم 
چطور می‏‏شــود یک گروه را بالا کشید. با خودم گفتم اگر این 
تجربه را به کشــورم بیاورم، می‏توانیم ارکستر تهران را دوباره در 
سطح جهانی معرفی کنیم. روزهای اول واقعاً پر از امید و انگیزه 
بودم. اما خیلــی زود فهمیدم نوازندگان در ارکســتر، 
احساسِ امنیت نمی‏کنند. وقتی امنیت‏شغلی 
نباشــد، آرامش روحی هم نیســت. نوازنده با 
اســترس ســر تمرین می‏آید و شــما دیگر 
نمی‏توانید از او توقع داشته باشید، تمام 
تمرکــز و روحِ خود را بــرای اجرای اثری 

بزرگ مثل سمفونی بتهوون یا برامس با کیفیت جهانی بگذارد؟ 
مگر می‏‏شود به کسی که نمی‏داند فردا اصلًا سرِ ارکستر هست 
یــا نه، بگویید که باید تمامِ توان خــود را برای اجرای این قطعه 

بگذارد.« 
دســتیارِ فون‏کارایان بر این اعتقاد اســت که ارکســتر یک 
مجموعه تخصصی اســت که باید با دانش موسیقی کلاسیک 
اداره شود، نه با نگاه اداری و بوروکراتیک: »من در اروپا دیده‏ام 
که وقتی نوازنده وارد یک ارکســتر می‏شــود، بــه امنیت کامل 
می‏رســد و دیگر خیــال‏اش راحت اســت که دســتمزد ثابت و 
جایگاه اجتماعی دارد. نوازنده در آنجا ارزشــمند است. اما در 
ایران چه؟ نوازنده مجبور است روزی 10ساعت در آموزشگاه‏ها 
درس بدهد، فقط برای اینکه هزینه سیمِ سازش را تأمین کند؟ 
بعد از چنین‏روزی، چه انرژی‏ای برای اجرای یک سمفونی باقی 

می‏ماند؟« 
او امــا بیــدی نیســت که بــا ایــن بادهــا بلــرزد، هرچند 
سال‏های‏سال است که در آرزوی برگشت به ایران و کار در وطن 
مانده اســت: »من هنوز ناامید نیستم و فکر می‏کنم اگر روزی 
شــرایط درست شود، من و خیلی‏های دیگر برمی‏گردیم. چون 
این سرزمین بخشــی از وجود ماست و این اطمینان را دارم که 
چراغ این ارکســتر روزی دوباره مثل گذشــته خواهد درخشید 
و ایران در جهان موســیقی کلاسیک جایگاه واقعی‏اش را پیدا 

می‏کند.«

نوازندگانِ بی‏چیز  �
موســیقی ســمفونیک در تمامِ دنیا هزینــه دارد، اما درآمد 
ندارد؛ برای همین است که در بیشتر کشورهای جهان، از اروپا 
تا حتی همســایگان تازه‏وارد، هزینه‏های ارکســتر را دولت‏ها، 
بنیادهای هنری یا ســرمایه‏گذاران خصوصی تأمین می‏کنند، 
چراکه ارکستر را حافظ بخشی از فرهنگ ملی تلقی می‏کنند. 
در ایران اما هنوز نوازندگی به‏عنوان »شغل« به‏رسمیت شناخته 
نشــده و همین نگاه، ریشه‏ی بســیاری از مشکلات اقتصادی 

نوازندگان است.
بــرای همین هم هســت که »فرشــاد محمــدی«، نوازنده 
فاگوت، در گفت‏وگویی به هزینه‏های سرسام‏آور اشاره می‏کند 
که یک نوازنده با آن روبه‏روست. فاگوت، سازی کمیاب حتی در 
دنیاست، ایران که جای خود دارد؛ »قیمت پایه‏ی فاگوت باتوجه 

به قیمت دلار، چندصد میلیون تومان است.«
این تازه اول ماجراست. آنچه محمدی بیش از ساز نگرانش 
اســت، هزینه‏ی قطعات مصرفی اســت؛ زبانه‏هــا و لوازمی که 
هرماه چندین‏میلیون تومان خرج روی دســت‏اش می‏گذارند: 
»گاهی تمام دســتمزدی که از ارکستر می‏گیرم، کفاف همین 

زبانه‏ها را هم نمی‏دهد.«
وضعیت ســازهای ارکســتر نیز بســیار بد اســت، برای 
مثال وضعیت ســازهای کنترباسِ موجــود در تالار وحدت 
به‏معنای واقعی کلمه »تأســف‏بار« است. کنترباس، سازی 
بزرگ و پرهیبت اســت که ســتون صدای ارکســتر به‏شمار 
مــی‏رود. اما همین عظمــت، هزینه‏ی نگهــداری و تعمیر 
آن را نیز ســنگین‏تر می‏کند. ســازهای موجود در ارکستر، 
سال‏هاست فرسوده شده‏اند؛ سیم‏ها، خرک‏ها و بدنه‏های 
آسیب‏دیده‏ای که هربار به مرمت نیاز دارند. این سازها دیگر 
رمقی ندارند. نوازنده مجبور اســت بخشــی از انرژی‏اش را 

فقط صرف مقابله با نقص‏های ساز کند.
امــا مشــکل فقط به ســاز ختــم نمی‏شــود. آنچه همه 
نوازندگان بر آن تأکید می‏کنند، مسئله‏ی دستمزدها‏‏‏‏‏‏ست؛ 
زخمی کهنه، مزمــن و بی‏مرهم. نوازنــدگان هفته‏ها وقت 
می‏گذارنــد، ســاعت‏ها در تــالار تمریــن می‏کننــد، بارها 
قطعــه‏ای را می‏نوازند تــا هماهنگی کامل حاصل شــود، 
اما درنهایت دریافتی‏شان نه نســبتی با این حجم کار دارد 
و نه توان پوشــش هزینه‏های شــخصی و حرفه‏ای‏شان را. 
بســیاری از آنان برای گذران زندگی ناچارند راه دیگری پیدا 
کنند. درعمل، نوازنده‏ی ارکستر که باید همه‏ی توان‏اش را 
صرف آماده‏سازی و تمرکز روی صحنه کند، میان تدریس و 
کارهای جانبی فرسوده می‏شود. نتیجه این است که ارکستر 

از پتانسیل واقعی خود فاصله می‏گیرد.

به‌نظر می‏رســد حل مشکلاتِ اصلی ارکستر ســمفونیک تهران، نه در توان 
نوازندگان اســت، نه در کیفیت صدادهی؛ بلکه در مدیریت و ساختارهایی 
اســت که سال‏هاســت این نهاد را از درون زخمی کرده‏انــد. اما دراین‌میان 

مســئله‏ی دیگری هم وجود دارد: »شرایط همین هست که هست« و 
باید در این بزنگاه چه کرد؟ آیا می‏توان تنها به‌امیدِ شرایطی نشست 

که انگارِ ســرِ آمدن نــدارد، آن‏هم در این اوضــاع و احوالِ وطن 
که دغدغه‏ی مردمان این اســت که »نــان«ی درآورند و بخورند و 
تمامِ توانِ خویش را صرف کنند تا شــاید ســرپناهِ خود را حفظ 

کنند؟ نمی‏شود. در این شرایط موجود و در دلار صد‌وخرده‏ای 
هزارتومان )کــه آرزو داریم همین هم بماند( این‏ها همه 

خیالِ باطل اســت. ازطرفی هم نمی‏شود تنها منتظر 
»زمانــی بهتر« نشســت. چاره چیســت جز آن‏که؛ 
همین اکنون، در دل همین بحران‏ها، راهی برای 

زنده نگه‏داشتن فرهنگ و موسیقی پیدا کرد؟

اینجاست که نقش رهبر ارکستر اهمیتی دوچندان پیدا می‏کند؛ کسی 
که بتواند علاوه بر هدایت موسیقایی گروه، بارِ روانی و سازمانی آن را نیز بر 
دوش بکشــد. نصیر حیدریان، یکی از برجسته‏ترین رهبران ایرانی ارکستر 
در ســطح جهان، اکنون در چنین بزنگاهی سکان ارکستر سمفونیک 
تهران را در دســت گرفته اســت. او نگاهی متفاوت دارد؛ بر این باور 
اســت که مشــکل اصلی، نوازندگان یا کیفیت فردی آنها نیست؛ 
بلکه نبود نظم، دیسیپلین و نگاه جمعی است. به‌تعبیر او، ارکستر 
باید همچون ارتشــی منظم عمل کند؛ هر ســاز و هــر نوازنده در 
هماهنگــی کامل با دیگری، نه برای نمایش فردی، بلکه برای 

خلق یک کل واحد.
او فلســفه‏ی خــود را دارد: »اگر در یک ارکســتر 
بی‏نظمی وجود دارد، مشکل نوازندگان نیست؛ رهبر 
ارکستر مسئول اصلی است. رهبر باید دیسیپلین 
ایجاد کند، نوازنــدگان را از نظر صدادهی و کوک 

هدایت کند و نگاه‌شــان را از »نواختن بــرای فرد« به »نواختن 
برای ارکستر و فرهنگ« تغییر دهد. او البته بر این اعتقاد است 
که مسائل مالی نیز اهمیتِ فوق‏العاده‏ای دارند، اما همه‌چیز به 
این موضوع بستگى ندارد: »یک رهبر ارکستر باید به وضعیت 
مالى آن ارکســتر توجه کند. گاهی بودجه آن ارکســتر بالا و در 
جایی دیگر، بودجه کمتر اســت که این مسئله مالى می‏تواند 
دســت مدیر هنرى ارکســتر را باز بگذارد تــا بتواند روش‏هایى 
انتخاب کند که آن ارکســتر بهتر اداره شــود. طبیعی است که 
آرامش نوازنــدگان ـ  چه از لحاظ روحى و چــه از لحاظ مالى ـ 
باید تأمین شــود، اما در کنارِ همه‏ی اینها باید مدام تمرین کرد 
و در وهله بعدی، عاشقِ موســیقی بود. من یادم می‏آید بعد از 
انقلاب، تعداد ما در ارکستر سمفونیک خیلی کم بود. افرادی 
مثل من یا جاوید مجلســی، ارکستر را تشکیل می‏دادیم و این 
کمبود نوازنده‏ها بســیار مشــخص بــود، اما بعد از چندســال 
وقتی دوســتی به من گفت که تهران هم ارکســتر ســمفونیک 
دارد، بســیار متعجب شدم و زمانی هم که از نزدیک نوازندگان 
را دیدم، تعجبم بیشتر شــد؛ چراکه با این تعداد می‏توان چند 

ارکستر مستقل فقط در تهران تشکیل داد.«

نصیر حیدریان:  رهبر همه‌چیز  ارکستر است

 علی رهبری
 رهبر ارکستر:

سال‏ها در دنیا 
ارکسترهای مختلف 
را رهبری کرده‏ام، 

من بیش از هر کسِ 
دیگری می‏دانم 

چطور می‏‏شود یک 
گروه را بالا کشید. با 
خودم گفتم اگر این 
تجربه را به کشورم 

بیاورم، می‏توانیم 
ارکستر تهران را 
دوباره در سطح 

جهانی معرفی کنیم. 
روزهای اول واقعاً 

پر از امید و انگیزه 
بودم. اما خیلی زود 
فهمیدم نوازندگان 

در ارکستر، احساسِ 
امنیت نمی‏کنند. 

وقتی امنیت‏شغلی 
نباشد، آرامش روحی 

هم نیست. نوازنده 
با استرس سر تمرین 

می‏آید و شما دیگر 
نمی‏توانید از او توقع 
داشته باشید، تمام 
تمرکز و روحِ خود 

را برای اجرای اثری 
بزرگ مثل سمفونی 

بتهوون یا برامس 
با کیفیت جهانی 

بگذارد؟


